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دولت  يمدن تيمسئول
  يفقه دگاهيد از

  26/9/90: تأييدتاريخ   12/10/89: تاريخ دريافت
  *محمد صالحي مازندراني   ______________________________________________________  

  چكيده
اصـل عـدم   . اسـت  دي ـجد يا شـه ياند، دولـت  يمـدن  تيمسئول، ديجد يحقوق يها در نظام
بـه شـمار    تي ـحاكم جياز نتـا  يك ـي، يلادينخست قرن نـوزدهم م ـ  مهيدولت تا ن تيمسئول

خـود را  ، جهـان  يكشـورها  همـه در  يعمـوم  ينهادهـا  گـر يها و د است كه دولت رفته يم
ساده  جهيرا نت تياصل عدم مسئول، ندانسته خودوارده توسط اتباع  يها انيمسئول جبران ز

و  تيمسـئول  شـه يدر حقـوق رم كـه اند   يحت ـ. دانسـتند  يكشور م ـ تياصل حاكم يو منطق
بـه   رينبـود و تقص ـ  بيقابل تعق وجه چيبه ه يدولت امپراتور، جبران خسارت وجود داشت

 شـخاص بـود كـه فقـط بـر رفتـار ا      يوصـف ، ينظـام حقـوق   ني ـدر ا تيمسـئول  يعنوان مبنـا 
  .گشت يمنسوب م يخصوص
در ، آن هم به صورت مجمـل  1339بار در سال  نخستين يبرا، رانيا يمقررات حقوق در

نامسـتخدم  اعَمـال زيانبـار  دولـت در قبـال    يمـدن  تيبه مسئول، يمدن تيقانون مسئول 11  هماد 
قـانون   58ه در مـاد  نيـز و  يقـانون اساس ـ  171انقلاب در اصل  يروزياز پ پس؛ ولي شداشاره 

 حيتصـر  نامسـتخدم  يبرخ ـ زيانبـار اعَمال دولت در قبال  يمدن تيبه مسئول، يمجازات اسلام
 يبـر مبـان   دي ـو مقـررات با  نيقـوان  همـه ، يقانون اساس 4اساس اصل از آنجا كه بر. شده است

، قابل انكار استريدولت در فقه غ يمدن تياصل مسئول رشيالجمله پذ يباشد و فمبتني  يفقه
، دولت يمدن تيمسئول يفقه يمبنا بارهدرداشت در نظام حقوقي ايران  اذعان ديحال با نيبا ا

ادله قابـل اسـتناد    يما بر احصا يمقال سع نيدر ا. صورت نگرفته است يمطالعه مستقل و جد
  .مقاله است كيدلالت آنها در حد بضاعت  زانيم يو بررس يفقه

  .كارگزاران، نامستخدم، المال تيب، دولت، يمدن تيمسئول، تيمسئول: واژگان كليدي
                                                      

  ).m_salehimazandarani@yahoo.comاستاديار گروه حقوق دانشگاه قم (* 
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  مقدمه
 :شود مي مفاهيم مرتبط به موضوع به اختصار اشارهدر ذيل به برخي از 

در زبـان عربـي مصـدر صـناعي يـا      ، بوده سئوالسئوليت مشتق از م :مسئوليت الف)
بودن  مسئوليت چيزي با كسي. مؤاخذه است و ضمان تعهد، جعلي و به معناي ضمانت

صـفت   ،مسـئول  اسـت.  بنداني او بودن او و در ضمان و پايه در عهد ،يعني به گردن او
كننـد و بـه    سئوالكسي است كه از او  ،»شده پرسيده«به معناي  سئوالمفعولي از مصدر 

، دهخـدا (بـودن   يعني متعهدبودن  مسئول ؛ بنابراينمعناي مورد بازخواست نيز آمده است
  ).10906ص ،13ج، 1377

يا خروج از مسائل ، عملي است قائم به شخص كه اين عمل، مسئوليت در اصطلاح
مسئوليت اخلاقـي و   ،در صورت اول. است و يا خروج از اوامر و نواهي قانون اخلاقي

  ).13ص، 1ج، ]تا بي[، الذنون ( قانوني است ،در صوت دوم
بـه   ،بـا توجـه بـه تناسـب موضـوع و هـدف آن علـم        گونـاگون مسئوليت در علوم 

، اداري، سياسـي ، مسـئوليت اخلاقـي  : از قبيل ؛ي تقسيم شده استگوناگونهاي  صورت
  . ...اخلاقي و، آموزشي

ايـن ضـرر    وكه پاي ضـرر در ميـان باشـد     شود ميمسئوليت مدني در جايي مطرح 
مسـئوليت مـدني   در غالـب مبـاني  . ن و يا اجتماع باشدممكن است متوجه شخص معي، 

اي با نيت و وجدان عامل زيـان نـدارد و ايـن مسـئوليت حتـي متوجـه        گونه رابطه هيچ
  .د به ديگري ضرر وارد آمده استوبا اين وج ،هاشتشخصي است كه قصد خير د

تعهد و كفالت آمده است كه بيشترين كاربرد آن  ،در لغت به معناي التزام :ضمان ب)
 برخـي . انـدن عـوض  برگردتعهد بـه جبـران خسـارت و يـا تعهـد بـه        ؛در تعهد است

مطلـق در معنـاي    بـه صـورت  ضـمان در فقـه   «: دننويس مي حقوقدانان در تفسير ضمان
، جعفـري لنگـرودي  ( »مدني و كيفري اسـتعمال شـده اسـت    مسئوليت اعم از مسئوليت

  ).3225ص ،4ج، 1368
ضـمان   ،در عرف نيز به استقرار و ثبوت چيزي در عالم اعتبار به عهده ضـامن 

  .شود مي اطلاق
قوه مجريه . گيرد مي خاص مورد استعمال قرار دولت در دو مفهوم عام و :دولت )ج
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 عمومي مفهوم عام آن را تشـكيل  هاي مفهوم خاص و حاكميت در قالب همه قوا و نهاد
چه قوه مجريه به عنـوان  است؛ اگر مفهوم عام آن ،منظور از دولت در اين مقاله. دهد مي

  .كند مي ايفاي نقش المال بيتمتولي و مسئول خزانه عمومي و 
اعـم از عمـومي و   فاظـت از امـوال ـ    ن حدر لغت بـه مكـا   المال بيت :المال بيت ب)

در . كه در فقه نام يكـي از نهادهـاي دولـت اسـلامي اسـت      شود مي اطلاق ـ  خصوصي
شـد و   مـي  تعبيـر  »المال بيت«و سپس  »المسلمين بيت مال«نخست از آن به  ،صدر اسلام

ال وتدريج بر ام ـه ب. شد مي منظور مكاني بود كه در آن اموال عمومي و منقول نگهداري
، 1938، فـرا  ابـن ( شد اطلاق... اراضي و ،اشياي منقول، عمومي مسلمانان يعني وجه نقد

  ).354ص، 1990، / ماوردي 251ص
بـه صـورت    المـال  بيـت  ،هاي اداري و برقراري ديوان المال بيتنهاد  تأسيسپس از 

آمد و از آن پـس نيـز همـان    درآمدها و مصارف دولت اسلامي در ه مالي ناظر برمؤسس
مسـئوليت   ،در مـواردي كـه در متـون روايـي و فقهـي      ؛ بنـابراين ليه نظام اسلامي بودما

خت از خزانه عمـومي  ابه مفهوم عدم مسئوليت شخصي و پرد ،شود مي مطرح المال بيت
  .شود مي كه امروزه از آن به مسئوليت دولت تعبير است

  .كنيم طرح مي پرسشاين  بارهرا در مباحث مطرح ،حال با توجه به مطالب مذكور
بـه مفهـوم عـام يعنـي     مسـئوليت مـدني دولـت     ،كه در نظام حقوقي ايران از آنجا
مقـررات بايـد    همـه  ،قـانون اساسـي   4پذيرفته شده اسـت و مطـابق اصـل    حاكميت 

مسئوليت مدني دولـت چگونـه    ،در مقررات فقهي ،هماهنگ با مقررات اسلامي باشند
نصـوص   ،اصـل مسـئوليت دولـت    دربـاره چند بايد اذعان كرد هر قابل توجيه است؟
 ؛شـد لي در فقـه طـرح   مباحث مفص ،آن نصوص جهتو در است متعددي وارد شده 

همانند پرداخت ديه مقتول كه قاتلش نامشخص است و يـا مسـئوليت مـدني دولـت     
مـدني دولـت در غيـر از    مسئوليت  درباره؛ ولي خطايي قاضي اَعمال زيانبارنسبت به 

بـا  ، بـا ايـن حـال   . شود ميهيچ نصي در متون روايي و فقهي ملاحظه ن موارد مذكور،
متون روايي و يـا قضـاياي تـاريخي دسترسـي     گرفته توانستيم به برخي  تلاش صورت

 بنـابراين  ؛بدان استمداد و استناد جست مطرح، پرسش جهتكه به نظر بتوان در  يابيم
وه روايات و قواعـد فقهـي   مستندات فقهي را در دو گر ،مذكور پرسشبراي پاسخ به 
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؛ ولـي  هرچند دلالت برخي مستندات تمام و كامل نيسـت . دهيم مورد بررسي قرار مي
برخـي  آورد كـه   اين امكان را به عمـل مـي  آنها  جاي يكه در صورت تلفيق و ملاحظ

نظريـه مسـئوليت مـدني دولـت براسـاس      در نهايـت   ،مؤيد برخي ديگر قـرار گرفتـه  
  .دشوهاي فقهي اثبات  آموزه

  مسئوليت مدني دولت رواييمستندات . 1
  گردد. ت اشاره مينخست به مستندات روايي شيعه و سپس مسنتدات اهل سنّ ،در ذيل

  مستندات روايي شيعه. 1ـ1
مسئوليت ناشي از خطاي قاضي، خطاي  بارهبه سه روايت قابل استناد در ،در اين مبحث

  كنيم. والي و حاكم اسلامي اشاره مي

  قاضي خطاي. 1ـ1ـ1
، ين دليلي كه در كتب فقهي بر مسئوليت مدني دولـت مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه     تر مهم

است كه با دو سند مختلف در كتب روايي شيعه و آن هـم   از امام علي روايت منقول
فـي   ةانّ ما اخطأت القضا« :اند كه فرموده تصميمات نادرست قضايي نقل شده است بارهدر
توجه به اهميـت ايـن روايـت در اثبـات مسـئوليت       با. »مال المسلمينال أو قطع فعلي بيت دم

  .دلالت و قلمرو مورد ارزيابي قرار گيرد، لازم است از جهت سند ،مدني دولت
به دو صورت مسـند و مرسـل نقـل     حديث منقول از امام علي: سند حديث) الف

آن را بـه صـورت    كافيدر كتاب  كلينيدر جوامع حديثي شيعه فقط مرحوم . شده است
  :دندكرمسند نقل 
: قـال  جعفر مريم عن أبي يعقوب عن أبي بن فضال عن يونس ابراهيم عن أبيه عن ابن بن علي

، كلينـي ( المسـلمين  في دم أو قطع فعلي بيت مال ةالقضا أنّ ما أخطأت قضي اميرالمؤمنين
  ).3ح، 354ص ،7ج، 1406

 صدوقو شيخ  الاحكام تهذيبدر  طوسياز جمله شيخ  ،در جوامع حديثي ديگر شيعه
  :دندكرچنين نقل  نباته بن اصبغآن را به صورت مرسل و به نقل از  الفقيه من لايحضرهدر 

أو قطـع فهـو    في دم ةالقضا أنّ ما أخطأت قضي اميرالمؤمنين: نباته أنه قال بن روي الأصبغ
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، 3ج، 1406، صـدوق  / 872ح، 315ص، 6ج ،1363، طوسـي ( المسـلمين  علي بيت مـال 
  ).2231ح، 7ص

كه برخـي   شود ميسندي معتبر محسوب  ،از نظر علم رجال ،كافيدر  روايت منقول
برخـي ديگـر بـه موثـق     و  )164ص ،1ج، ]تا بي[ (الف) ،خويي( فقيهان از آن به معتبره

حسن «: گويد مي العقول ةمرآنيز در  مجلسيمرحوم  .)66ص، 1415، تبريزي( تعبير كردند
  ).174ص، 24ج، 1404، مجلسي( »الاصحاب عليه فتويأو موثق و 

حسين علـوان  وجود ه واسطه ب ،علاوه بر ارسال ،نباته بن صبغاروايت منقوله با سند  اما
  .در ميان راويان آن تضعيف شده است ثابت بن عمروو  كلبي

بـه دو جهـت قابليـت اسـتناد در اثبـات       نباتـه  بـن  اصبغاستناد به روايت  ،با اين حال
  :مسئوليت مدني دولت دارد

 دليـل اسـت و بـه همـين     مـريم  ابياز لحاظ متن همانند موثقه  نباته بن اصبغروايت . 1
  .باشد مؤيد به مفادش مي

 ابـه اسـتناد آن فتـو    ،قـرار گرفتـه   فقهامورد عمل  ،در موارد متعدد ذكورروايت م. 2
 باعـث السـند   عمل فقيهان به مضمون خبر ضعيف، نظر مشهوربر  صادر شده است و بنا

  .شود جبران ضعف سندي آن مي
اسـت كـه   » أخطـأ «مفهـوم   ،نمايد آنچه در دلالت حديث مهم مي: دلالت حديث) ب

» عمـدي اشـتباه غير «را بـه معنـاي   » و أخطـأ خطـأ  ، خطـيء «هاي  واژه ،غالب اهل لغت
، طريحـي  / 514ص ،1ج، 1363، منظـور  ابـن  / 47ص ،1ج، 1370، جـوهري ( اند گرفته
 كرده است ااي معن را به گونه» أخطأ« ،ةينهاالدر كتاب  اثير ابن؛ ولي )125ص ،1ج، 1367

  ).144ص ،2ج، 1417، اثير ابن( شود ميكه شامل اشتباه عمدي نيز 
خطا و ديگـر مشـتقات آن بـه    ه جا واژهر گفتتوان به طور قاطع  نمياين، وجود  با

بلكه بايد مفهوم آن را با توجه به قرائن  ،عمدي استبه معناي اشتباه غير ،باشدكار رفته 
با توجه به قـرائن و   ،موضوع مورد بحث بارهدرو  مورد مداقه قرار داد ،موجود در كلام

  .شود ميمفاد روايت به طور قطع شامل خطاي عمدي ن ،م فقهيامارات و قواعد مسلّ
؛ انـد  مفاد روايت را منصرف از تقصير دانسـته ، استناد به آنفقيهان در مقام استفاده و 

» ةالقضـا  خطـأت أانّ مـا  «در شـرح عبـارت    مولي محمدتقي مجلسـي مرحوم  بر اين اساس،
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در صـورتي مسـئوليت ناشـي از تصـميم      يعنـي  ؛»نسـياناً  اجتهـاداً أو غلطـاً أو  « :نويسد مي
غلـط و نسـيان حكـم     اد،المال اسـت كـه در نتيجـه اجته ـ    بيته نادرست قاضي بر عهد

  ).25ص ،6ج، 1399، مجلسي( نادرست صادر شده باشد
يكـن   لم الحكم و فلو أخطأ فأتلف ثم ظهر الخطأ في«: نويسد ميباره در اين  صاحب جواهر

عدم مسئوليت قاضي بـر عـدم   ). 79ص، 40ج، 1981، نجفي( »يضمن الاجتهاد لم مقصراً في
اگر خطاي حاكم در حكمـش  «: نويسد مي نيز صاحب عروه. ه استشد مترتب تقصير او

المـال   ديـه از بيـت   ،أصـبغ براساس روايت  ،معلوم گردد و حاكم مقصر و يا جائر نباشد
  ).24ص، 1317، يزدي  طباطبايي( »شود ميپرداخت 

ها، اشـتباه قاضـي    تصور همهكند در  اقتضا مي ،»دم«ظاهر اطلاق : قلمرو دلالت) ج
يـا بـه   ــ   مثل حكـم رجـم   ـ  موجب اجراي حد ، خواه بهگناهي ريخته شود كه خون بي

دولـت و  ه عهـد  مسـئوليت بـر   ]،كنـد  چون بر آن خطاي دم صـدق مـي  [جهت قصاص 
دلالت خبر را به  فقها، ديگرسوي از و  )517ص ،2ج، 1404، طباطبايي( المال است بيت

بلكه با اسـتفاده از   ـ منحصر ندانسته،يعني قتل و قطع  ـ حالت اشتباه در مجازات حدي  
 ،خويي( سرايت دادند رت اشتباه قاضي در حكم تعزيريحكم آن را به صو ،تنقيح مناط

 ـ/  361ص، 3ج، 1368، حلـّي  ادريـس  / ابن 84ص ،4ج، ]تا بي[ (ب)  ،4ج، 1961، يحلّ
  ).398ص ،2ج، 1414، گلپايگاني / 278ص

حتي مسئوليت مدني ناشي از اشتباه قاضـي در  كه ظر مشهور بر آن است همچنين، ن
به دلايل متعدد از جملـه   بارهالمال است و در اين  بيتعهده حكم و دعاوي مالي نيز بر 

 ـ/  79ص، 40ج، 1981، نجفـي ( ه استشداستناد  نباته بن صبعافحواي خبر  ، 1961، يحلّ
 / 97ص، 1ج، تا] [بي(الف)، خويي/  375ص ،13ج، 1368، مكي عاملي / 865ص ،4ج

  ).263ص، ]تا بي[، سبزواري
بـه برخـي از كـارگزاران    بر مسئوليت مـدني دولـت نسـبت     اصبغدلالت خبر : نتيجه

عمـال خطـايي   مسئوليت دولت نسبت بـه اَ  با استناد به مبناي مذكور درباره صريح بوده،
گيـري از ادلـه بعـدي بـه كمـك       بهـره  آنان يعني اختلال نظام و لزوم حرج و همچنـين 

كـارگزاران ديگـر را نيـز     اعَمـال زيانبـار  قابليـت تسـري بـه     ،تنقيح منـاط  گيري از هبهر
  .سازد پذير مي امكان
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  خطاي والي در اجراي مجازات. 1ـ1ـ2
  :آمده است مالك اشتربه  عليامام ه در فرازي از نام

الـوكزة فمـا    يدك بالعقوبة فـان فـي   سيفك أو و إن ابتليت بخطأ و أفرط عليك سوطك أو
اگـر در   ؛المقتول حقهـم وة سلطانك عن أن تؤدي إلي اؤلياءتطمحن بك نخفوقها مقتلة فلا

زدن به كسـي نيـز    بسا مشت ؛ زيرا چهمرتكب اشتباه و خطا شدي ،مقام اجراي مجازات
در اين صورت قدرت و مقام موجب آن نگردد كه از پرداخـت ديـه    ،مرگ گردد باعث

  .تول خودداري كنيمق
باره فقط بحث ما در اين  ؛ بنابرايناي بر آن نيست گونه خدشه هيچ ،امامه سند نام بارهدر

  .استدلالت و قلمرو دلالت آن  در جهت
حكم خطاي كـارگزار و حـاكم    ،معلوم و مشخص است امامه نامآنچه از اين فراز

بـه  در اين فرمـانش   امامچه اگر. مقتول استه در مقام اجراي مجازات بر پرداخت دي
 كه خطاب امـام  از آنجا؛ ولي نداده استالمال  را از بيتدستور پرداخت ديه  صراحت

، بلكه به لحاظ شخصيت حقوقي او بوده اسـت  ،به حاكم به عنوان شخص حقيقي نبوده
اگر در دلالـت ايـن فرمـان    و  پرداخت ديه را نيز با نگاه به همين شخصيت امر فرمودند

ه فرمانـدار  ك ـبـا توجـه بـه اين    تـوان گفـت   مي ،محل پرداخت ديه ترديد شودنسبت به 
؛ منصب اجرايي و قضايي بوده است منصوب امام داراي همه مناصب حكومتي همچون

مسـئوليت   ،نباتـه  بن اصبغبا استناد به خبر  ه،شدخطاي او خطاي حاكم محسوب  بنابراين
  .المال است بيته عهد پرداخت ديه نيز بر

  مسئوليت امام در برابر امت. 1ـ1ـ3
حـديث  تـوان بـه    نش مـي مسـتخدما  اَعمال زيانبارمسئوليت مدني دولت در قبال  بارهدر

لامـام راع  كم مسئول عن رعيته فاكم راع و كلّكلّ«: نبوي مشهور استناد كرد كه چنين فرمودند
: در نقـل ديگـر آمـده اسـت    و  )129ص ،1ج، 1403، حسـايي ا( »المسئول عن رعيتهو هو

  .»اس راع و هو مسئول عن رعيتهالنّ فالأمير الذي علي، كم مسئول عن رعيتهكم راع و كلّكلّ  ألا«
اشخاص نسبت به زيردستان خود مسئوليت دارند و چون امام و ه هم ،بر اين اساس

  .باشد ان خود مياَعمال كارگزارمسئول ، شود ميحاكم جامعه به منزله راعي محسوب 
و للراعي واجبات و عليـه حقـوق و تبعـات و    «: نويسد ميباره يكي از فقيهان نيز در اين 



 

مي
سلا

ق ا
حقو

 / 
مد

مح
 

اني
در
مازن

ي 
الح

ص
  

14  

 وظـايف و الزامـاتي بـر    ،مدير و مسـئول  يعني )؛364ص، 1417، حكيم( »المسئولية ثقيلة
  .ستي سنگيني نيز بر دوش اوها مسئوليت، عهده دارد كه به تناسب آن الزامات

عمـال اشـخاص   اَ همـه المـال نسـبت بـه     دولت و بيـت  ،چه مطابق ظاهر روايتاگر
، قواعـد و عمومـات متعـدد    با توجه بـه نصـوص،  ؛ ولي زيرمجموعه خود مسئول است

عامـل  ه عهـد  مسئوليت شخصي و بـر  ،ناشي از عمد يا تقصير باشد اَعمال زيانبارهرگاه 
اران عمـال خطـايي كـارگز   قلمرو دلالت حديث فقط نسـبت بـه اَ   ؛ بنابرايناست زيانبار

403ص ،2ج، 1414، گلپايگاني( عمال داردقابليت ا.(  
ر جوامـع  زيـرا د  ؛وجـود دارد  نبـوي حـديث  مشكل سندي در استناد به ، اين وجودبا 

نقل شده است كه احتمـالاً  ـ آن هم به صورت مرسل  ـ  اللئالي عواليحديثي شيعه فقط در 
  .در آنجا نيز به صورت مرسل نقل شده است اهل سنتّ بوده،مأخذ روايت از منابع 

  تسنّ منابع حديثي اهل. 1ـ2
شـود؛ هرچنـد    ت اشـاره مـي  وضوع مطرح در مصادر روايي اهل سـنّ مبه  ،در اين بخش

  ند.ا هفقيهان شيعه نيز مورد استناد قرار گرفت برخي از اين قضايا به وسيله

  سقط جنين در اثر ترس احضار حاكم .1ـ2ـ1
ست كه اي ا قضيه ،توان بر مسئوليت مدني دولت به آن استناد كرد دلايلي كه مياز جمله 

ي نقـل شـده   گونـاگون هاي  به صورت شده،تعبير » الإجهاز حكم«در كتب فقهي از آن به 
  :است كه خلاصه آن چنين است

او نيـز دسـتور جلـبش را     اي سخن به ميان آمـد و  راجع به زن بدكاره ،رعمدر حضور 
 ـ. از ترس سقط جنين كـرد  ،زن با شنيدن اين خبر .صادر كرد از حاضـران جلسـه    رعم

بـه لحـاظ ولايـت و     عوف بن عبدالرحمنو  عثمان. دپرسيراجع به مسئوليت ديه جنين 
ولـي   ؛دانستند ااو را از مسئوليت مبرّ، تأديب اهل منكره وظيفبودن  و دارا رعمحاكميت 

در  ،پاسخ آن دو نفر براسـاس اجتهادشـان بـوده   اگر : فرمودند رعمدر پاسخ  عليامام 
. حقيقت را بر تو مخفـي كردنـد   ،اگر بدون اجتهاد پاسخ گفتندولي  ،اجتهاد خطا كردند

دسـتور تـو سـبب ايـن      چـون فرمـان و   ؛توسته عهد ديه اين سقط بر: سپس فرمودند
  ).13ص ،19ج، 1403، نووي( شود ميجنايت محسوب 
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موضوع را از جملـه مـوارد خطـاى    ، توجه به خبر مذكوربا اهل سنّت فقيهان  بيشتر
عه يهان ش ـيبرخى از فق. دانند المال مى تيت را بر عهده بيمسئول بنابراين اند؛ دانسته مكحا

 ـادر ابـن  ،)64ص ،8ج ،]تا بى[، طوسى( مبسوطالدر  طوسى خيشاز جمله   سـرائر الدر  سي
 ،1368، د ثـانى يشـه ( كمسـال الدر  ثـانى  ديشهو ) 47ص ،3ج ،1368، حليّ سيادر ابن(
المـال   تي ـت را بر عهـده ب يمسئول موضوع بارهز درين شرائعالدر  محققو ) 483ص ،15ج
ه امـام  ك ـنزد مـا منصـوص اسـت     له درئمس«: سدينو مى بارهن يدر ا سيادر ابن. دانند مى
 و) 47، ص3، ج1368حلـّي،   سي ـادر ابـن ( »داده اسـت  ابه آن فتـو  رعمه يدر قض على

  :ديگو ن مىيچن شرائعالدر  محقق
ن يند و آن زن از ترس سقط جنكاى را احضار  زن حامله، م براى اجراى حدكگاه حاهر
 ـز ؛قـوى اسـت   ،خين نظر شيو ا داند ميالمال  تيبر برا ن ينجه يد خ طوسىيش ،ندك را ي
ز بـر عهـده   ي ـم نكحـا  ه و خطـاى شـد م محسوب كاز جمله موارد خطاى حا ن مورديا
  ).1047ص، 4ج، 1961، ىحلّ( استالمال  تيب

ه ك ـاسـت   علـى امـام   پاسـخ  ،دي ـنما م مستنبط مهـم مـى  كه و حيآنچه در فهم قض
چـون تـو او    ،ه بر عهده توستيعنى دي ؛»تقفأل فزعتهانت أأ كلانّ يكعل  ديته نّإ«: فرمودند

  :م قابل استنباط استكدو ح از عبارت امام. ردكن يسقط جن را ترساندى و
 رعمقى يبه شخص حق م خطاب امامييم و بگوينكبسنده  عبارات امام به ظاهر. 1
احتمالاً آن دسـته از  . ت شخصى او بوده استيان مسئوليب ،منظور حضرت ؛ بنابراينبوده
  .ردندكبه ظاهر آن بسنده  ،دانند م را ضامن مىكحا ،تين رواياستناد به ا ه باكهانى يفق

گاه حقوقى يبا توجه به جا م امامييبگو ،دهبه ظاهر عبارت عدول نمو كاز تمس. 2
عنـى  ي ؛»تـو ضـامنى  «ه ك ـن عبـارت  ي ـاو را مورد خطاب قرار دادنـد و منظـور از ا   رعم

المـال   تيه را از بيد دير بايالمال است و تو به عنوان مجرى و مد تيب ت بر عهدهيمسئول
  :داردل كاز دو جهت مش ،وركت مذيو روا مسئلهبه  كتمس ،حال نيبا ا. بپردازي
ق قابـل اعتمـاد وارد   ي ـت از طري ـروا: گفتند كمسالدر  د ثانىيشهه كگونه  همان ،اولاً
  ).483، ص15ج، 1368، شهيد ثاني( استسند مخدوش از نظر  ؛ بنابرايننشده
به واسطه تعارض مفادش با اصـول و قواعـد    ،اگر از نظر سند مورد قبول باشد ،اًيثان
ه ك ـه شـد ق خطاى محض محسوب ين مورد از مصاديرا ايز ؛ستيرش نيپذ قابل ،فقهى
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م توسعه يه در مفهوم عاقله بتوانكنيمگر ا. نه خاطى و نه دولت ،عاقله است ه بر عهدهيد
  .ز گردديدولت ن م تا شامليده

  آوري زكات كارگزار در جمعرى يدرگ. 1ـ2ـ2
 رمك ـامبر اي ـپنمونه عملـى   ،انشاَعمال كارگزار برابرت دولت در يگر بر مسئوليل ديدل

ه ك ـه ين قض ـيامضمون . است ابوالجهمنام ه ارگزارانش بكى از يك زيانبارنسبت به عمل 
  :ن استيچن شهيعابه نقل از  ،هشدنقل سنّت  تب اهلكفقط در 
 شخصـى راجـع بـه   . ات به محلى فرستادكآورى ز را براى جمع ابوالجهم رمكامبر ايپ

. ردكرى او را زخمى يبا ضربه شمش ابوالجهمه كرد كمخاصمه  ابوالجهمات با كمقدار ز
 حضرت مبلغـى بـه  . آمده و مطالبه قصاص نمودند اش خدمت رسول خدا لهيافراد قب
شنهادى يبردن مبلغ پد قبولشان واقع نشد و پس از بالامورولي  دادند، شنهاديپه يعنوان د

 كـرده، اعـلام   شان به عموم طائفه ه راين قضيا رمكامبر ايپ ،كنندگان مذاكرهرش يپذ و
مـن   ش من آمده و درخواست قصاص داشتند ويث پيله ليتعدادى از قب: ن فرمودنديچن
ايـن  ه آنهـا  ك ـا مورد قبول شـما هسـت؟   يآ ؛ن نمودمييه تعيز فلان مبلغ را به عنوان دين

 نمـوده  اعتراضو شده ه ناراحت ين قضياز ا امبريپن اطراف يمهاجر. رفتندينپذتوافق را 
مورد قبـول   ،هيمبلغ دبردن پس از بالاتر ،تيدر نها. ردك وتكامبر آنها را امر به سيه پك

  ).881ص ،2ج ،1985، اجهم ابن / 132ص، 6ج، 1411، حنبل ابن( شدواقع آنها 
ات ك ـآورى ز ر آن حضرت در جمـع ارگزاك ابوالجهمه كنيبا توجه به ا ،ن اساسيبر ا
را  ناشـي از خطـا  ت يمسئول رمكامبر ايپ د،ن بوانامسلمز براى مصلحت يعملش ن ،بوده

  .كردجبران 
هـاي ذيـل    جهت مسئوليت مـدني دولـت اشـكال    گفته، پيشه يدر استدلال به قض

  :رسد نظر مي  به
  .رقابل استناد استيف و غياز نظر سند ضع روايت منقول،. 1
ه ك ـبل ،سـت يفهم نالمال قابل  تيه از بياز آن پرداخت د ،ت مجمل بودهيمفاد روا. 2
ه و خسـارت را  ي ـمقـدار د  ،فقـط در مقـام مصـالحه    رمك ـامبر ايپت يظاهر روا مطابق

  .است ردهكمشخص 
چـون در خطـاى    ،خطـاى عمـدى بـوده    ابـوالجهم عمل ، مطابق ظاهر خبر منقول. 3
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ه بـه  ي ـن ديـي آن حضـرت در مقـام تع   ،ه وجـود دارد يعل قصاص براى مجنى عمدى حق
عمـال عمـدى و   ت ناشى از اَيمسئول ،م فقهىلّطبق قواعد مسو  پرداخته است وگو گفت
  .المال و دولت تينه ب ،ان استير بر عهده عامل زيتقص

  كارگزار حاكم به وسيله هميله جذيشتار قبكجريان  .1ـ2ـ3
 ارگزارانشك ـمات يت مدنى دولـت در قبـال تصـم   يبر مسئولممكن است ه ك گريل ديدل

بـه  سـنّت   ى و فقهـى اهـل  ي ـتـب روا كه در ك ـت معروفـى اسـت   يروا، ردكاستناد  بدان
  گونه آورده است: كه اين رياث ابننقل  مثلاً ؛است ى نقل شدهگوناگونهاى  صورت

را  دي ـول خالـدبن جمله  افرادى از رمكامبر ايپ، هكاز فتح م پس در سال هشتم هجرى
ه ك ـمه شد يجذ لهيعازم دعوت قب خالد. ناف فرستادندكبراى دعوت مردم به اطراف و ا

 ـفـا  و عبد عـوف  بن عوفت با يله در زمان جاهليافراد آن قب  ،شـده  ري ـدرگ رهي ـغم بـن  ةك
 از آنها خواست سلاح را، لهيبه محض ورود به آن قب خالد. اموالشان را به غارت بردند

كرد سپس به همراهان خود دستور حمله را صادر . رفتنديز پذيه آنها نكن گذارند يبر زم
دسـتانش را   ،ديرس امبريپخبر به  هنگامي كه. مه را به قتل رساندنديله جذيقبافراد  و

 ،هشـد ب كا آنچه خالد مرتيخدا ؛ا صنع خالدمم يكى أبرأ النّإهم اللّ«: فرمودند ه،ردكبلند 
لـه  يرا به همراه مقدارى مال بـه نـزد آن قب   علىسپس امام . »ميجو زارى مىيب برائت و
ز جبـران  ي ـهـاى وارده بـه امـوال را ن    خسـارت  ،هاى آنها را پرداخته شتهك هيتا د فرستاد

ه وقتى كاى  گونهه ب كردند، هاى مادى آنها را جبران ارتخس همه زين علىامام . دينما
 پاسـخ ا خون شما بدون جبران بـاقى مانـد؟ در   يمال و  زى ازيا چيشد آ پرسيدهاز آنها 
  ).173ص ،2ج، 1417، رياث ابن( !ريخ :گفتند

ل بـابى تحـت عنـوان    ي ـت را در ذي ـن رواي ـا ،حجـر  ابـن از جملـه  سنّت  اهل نهايفق
، حجـر عسـقلاني   ابن( دندنقل كر »العلم فهو رد اى مردود بجور أو خلاف اهل مكالحا قضى اذا«

  ).159ص، 13ج، 1415
، معذور دانسته ،خاطر خطاى در اجتهاده را ب خالد رمكامبر ايپ«: سدينو مى حجر ابن

  :ديگو مى ابطال ابن. »ردندكقصاص ن او را همين دليل به
 ،ا مخالف اجماع باشـد يظالمانه  مكگاه قضاوت حاهر ميان فقها چ اختلافى دريبدون ه

ا مبتنى بـر  يه آكنيبه ا ،رديگ مى ابى قراريم او مورد ارزكح؛ ولي گردد مش نقض مىكح
م ك ـان ناشى از آن حيز؛ ولي ب گناهى نشده استكن صورت مرتيه در اكاجتهاد بوده 
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امبر ي ـپزارى ي ـبرائـت و ب  د جبران گردد و در خصوص اعـلام يهان بايثر فقكبنا به نظر ا
تعاقبـه  ي ونه لمكمن فعل خالد مع  هتمة فى تبرئكالح« :آمده است ،خالداز عمل  رمكا

  ).همان( ًونه مجتهداكل كعلى ذل
 ،5ج، 1421، عابـدين  ابـن (سنّت  اهلفقهاى ، گفته پيشه يبا توجه به قض، حال ره به
ارگزار ك ـ) 51ص ،4ج، 1415، قرطبي رشد / ابن 58ص ،9ج، 1404، قدامه / ابن 418ص

و ضـمان را بـر    انـد  مسئول ندانسـته  ،شياز خطاى خو هاى ناشى انيدولت را در قبال ز
 خالـد تنهـا بـر عمـل     نـه  رمك ـا امبريپ ،مطابق نقل مذكوررا يز ؛دانند المال مى تيعهده ب
  .ز پرداختيهاى او را ن شتهكه يه دكبل ،اى نگرفت خرده

توانـد در   نمـى  ذكورحـال موضـوع م ـ   ني ـبا ا ،ه مسلّم استيه اصل قضكنيرغم ابه 
  :رايز ؛المال قابل استناد باشد تيت بيمسئول موضوع
امبر ي ـپاعلام انزجار است، ه شدح يتصر عه به آنيى و فقهى شيآنچه از منابع روا ،اولاً

ن ي ـفه اول و دوم از ايخل ،مصالحى ه بنا بهكاست  ديول بن خالدو دستور قصاص  رمكا
ن موضوع را مورد مـذمت  يز بارها اين علىامام  وند كردچى يسرپ رمكامبر ايپدستور 

  االله بـه دسـتور رسـول    هك ـد ي ـديسـى را بـه امـارت برگز   كشـما  : فرمودند ،قرار داده
  .مهدورالدم است

تا مطابق ادعاى برخى از علماى است چ اجتهادى نبوده يجاى ه ،خالد مسئلهدر  ،اًيثان
ه ك ـبل ،تنهـا عمـل او مـذموم نبـوده     نه ،گفته شود المحلىدر  حزم ابنجمله  ازسنّت  اهل
 ،رمك ـامبر اي ـپسـنّت   تب اهـل كدر  وركحتى مطابق نصوص مذ. استو مأجور  بمثا

ق ياز مصـاد  خالدعمل  ؛ بنابرايندندكرله و جنگ نهى تدعوت را از مقا فرستادگان براى
د ي ـز بـر خـودش با  ي ـفـرى ن كيت مـدنى و  يمسئول ،هشدمحسوب  ر عمدىيتقص آشكار

 ،المال تيت بيز به جهت مسئولين رمكامبر ايپخسارت از جانب  جبرانو  مترتب گردد
  .وجهى ندارد بارهن يا ارگزارش دركخطاى در قبال 

  قواعد فقهى. 2
ت مدنى دولت مورد توجه قـرار  يتوان مستند مسئول دو قاعده را مى، ان قواعد فقهىياز م
  .رديگ ل مورد بررسى قرار مىيه در ذك داد
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  قاعده احسان. 2ـ1
ت دولـت  يبـه مسـئول   ،مفاد قاعده احسان براساس گوناگونهان در موارد يارى از فقيبس

  .اند ردهكح يى تصريقضا زيانبارمات يتصم نسبت به
 مثلاً ،دشوند و باعث تلف كاگر قاضى اشتباه : سدينو مى بارهن يدر ا صاحب جواهر

نـد و بعـد اشـتباه او معلـوم     كم به قصاص كا حي دهدت فردى كيم به مالكح اشتباهاً
، 1981، نجفـى ( چون محسـن اسـت   ؛ستيضامن ن ،و در اجتهادش مقصر نباشد دشو
  ).79ص ،40ج

منـافى قاعـده احسـان    آن را ، د ضـمان قاضـى  رز ضـمن  ين شهاداتتاب كشان در يا
  ).241ص ،41ج، همان( داند مى

 ولو أخطأ فأتلف لـم « عيصاحب شراح عبارت يدر توض، ةالشهادوالقضاء  أسستاب كدر 
 ـان على بكضمن و   ـسـتدل عل ي«: آمـده اسـت  » المـال  تي و مـا   القاضـى محسـناً   ونك ـبه تـارة  ي

  ).66ص، 1415، زىيتبر( »ليالضمان سب ل و انّين من سبيالمحسن على
 ،ب خطـا گـردد  كر مرتيبدون تقص ،گاه قاضى عادلهر«: گر آمده استيدر جاى د

را قاضـى در عملـش   ي ـز ؛المال است تيت آن بر عهده بيه مسئولكبل ،ندارد تىيمسئول
ن و اقامه شعائر و اجراى يمقام اصلاح امور و حفظ نظام و خدمت د در ،محسن بوده

، 1409، رازىينى ش ـيحس ـ / 401ص، 1414، گـانى يگلپا( »سـت ا آمـده ام الهى بركاح
  ).115ص ،84ج

 اَعمال زيانبارت دولت نسبت به يت قاعده احسان بر مسئوليفاكن است در عدم كمم
ار كد يهم قصد احسان لازم است و هم در واقع با ،به نظر عرف: گفته شودارگزارانش ك

 ـييو اگر بگو) 42ص، 1372، محمدى( گردد سودمندى محقق رف اعتقـاد احسـان   م ص
م بـر  يشـه در بـاب مفـاه   يچون ما هم ؛ندك ب مىيذكت ن مطلب رايوجدان ا، افى استك

دخالـت   ايق اش ـياعتقـادات اشـخاص در حقـا    گـاه  چيم و ه ـين ـك م مىكق حيمبناى حقا
عبـارت  ، شود ه در شرع وارد مىكمى يمفاه ت خود است ويء تابع واقع هر شى. ندك نمى

 اى بر انصراف آن وجود داشته باشـد  نهيقر هكمگر آن ،قى استيه حقكاند  از همان معانى
  ).277ص، ]تا بى[، موسوى بجنوردى(

در قضاوت خود دچار  ،قصد احسانبودن  قاضى با دارا هرگاه، وركه مذينظر براساس
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ت بر عهده يگردد تا مسئول نمى ات مبرّياز مسئول شود،ضرر  باعث واردآمدن ده،ش اشتباه
در واقـع و فعـلاً بـر او محسـن      ،فقط قصد احسان داشتهرا او يز شود؛مستقر  المال تيب

  ).66ص، 1415، زىيتبر( ندك نمى صدق
ن عقلـى و بنـا   يعمل او طبق مواز ،هاگر شخصى قصد احسان داشت توان گفت مى اما

ز در سـنجش و بررسـى عمـل خـود     ي ـننده نك متعارف احسان محسوب شود و اقدام بر
ت منطبق نگـردد و  يقصد او با واقع، تصادفرده باشد و بر حسب كر و تسامحى نيتقص

، بـه عبـارت ديگـر    .كننده ضامن نيست اقدام ،ضرري برسد هيال به محسن او در اثر عمل
تلـف و ضـرر    باعـث  ،اگر بر خلاف عادت؛ ولي دعادتاً احسان محسوب شو بايد عمل

او  بـر  عنـى ي ؛»هيل عليسبلا«توان گفت  مى ،ندك صدق مى »هذا محسن«چون بر او  ؛شود
  ).277ص ،تا] [بي، موسوى بجنوردى( ستيضمانى ن

مات يت دولت را نسبت به تصـم يمسئول ،هان با استناد به قاعده احسانياگرچه فق
با توجه بـه   ،ن قاعده تمام باشديه استدلال به اكصورتى  رد؛ ولي اند رفتهيپذ ىيقضا

ت يمسـئول تـوان   مـي  ،ه اسـت شـد ت به جهت احسان مقـرر  يم عدم مسئولكح هكنيا
ز قصـد  ي ـآنها ن زيانبارعمل  دره كرفت يارگزارانى پذك همه دولت را نسبت به  مدنى

  .دشواحسان ثابت 
 راي ـز ؛ردك ـت دولـت را ثابـت   يتوان مسئول ن قاعده نمىيبا استناد به ا، بر اين اساس

فقـط داراى جنبـه   » لين من سـب يالمحسن و ما على«فه يه شرياز آ برگرفته قاعده احسان مفاد
در آن جنبه اثباتى  ،محسن بوده ،تيعنى در مقام جعل و انشاى عدم مسئولي؛ سلبى است

ت بر عهـده  يپس مسئول ،ستيمسئول ن ه محسنكند حال ك مشخص نمى وجود ندارد و
ت شـخص  يت و عـدم مسـئول  يمسئول درباره، گريبه عبارت د .است چه شخصى مستقر

اصل حرمت جان و عدم  مانندادله ديگر  بايد به بارهدر اين  ؛ بنابراينت استكگر سايد
  .كرداستناد ... خون مسلمان وبودن  هدر

  ليت در برابر انتفاعئومس. 2ـ2
هاى حاصله از  انيت مدنى دولت در برابر زين است بر مسئولكه ممكاى  از جمله ادله

ه مستند كاست » الخراج بالضمان«قاعده معروف  ،ردكانش بدان استناد اَعمال كارگزار
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هـاى   بـه صـورت   ت نبـوى ي ـروا به صورتسنّت  ى معروف اهليروا تبكآن در 
؛ ر شده استيى تعبگوناگونهاى  تب فقهى به صورتكدر  ،هشد نقل شهيعااز  گوناگون

 ـالغـنم فعل  مـن لـه  « ،»كالنماء والـدر  نيالتلازم ب قاعدة« مانند: و » النعمـة النقمـة بقدر ...   الغـرم  هي
الـتلازم  « عنـى ي ت؛معنـا واحـد اس ـ  ولـي   ،اسـت  گونـاگون  ريچند تعابهر .»بالغنم  مغرال«
  .»الغرامة والفائدة نيب

 خصوصـاً ـ ارگزاران  ك ـه ك ـاز آنجـا   :توان گفت ن قاعده مىيت استدلال به ايفكيدر 
خواه در بخش  مات آنهاينند و آثار تصمك ن عمل مىانامصلحت جامعه مسلم بهـ قاضى  

گونـه نفـع    چيگردد و در آن ه ـ اجتماعى ظاهر مىم روابط يالناس در تنظ حق اي و االله حق
ز ي ـن ناناجامعه مسلم، م قاعده تلازمكدر مقابل و به ح ؛ بنابراينستين شخصى ملحوظ

  .ندكان را تحمل اَعمال كارگزارمترتب بر  د بخشى از ضررهاىيبا
  :دنسينو مى ،عنى قاضىيارگزاران كصنف از  يكهان نسبت به عمل يبرخى از فق

 ـعملش محسن بوده و در مقام اصلاح امور و حفـظ نظـام و خـدمت د   قاضى در  ن و ي
بـه  » زجر و منع«عنى يام الهى برآمده است و منفعت عمل او كشعائر و اجراى اح اقامه

ن فـراهم  يشبرد مصالح مسلميز براى پيالمال ن تيگردد و از طرفى ب مىن بريمسلم جامعه
المـال   تي ـم بر عهـده ب كاز خطاى حاهاى ناشى  غرامت و خسارت ؛ بنابراينشده است

  ).115ص، 1409، رازىينى شيحس/  41ص، 1414، گانىيگلپا( است
متضـمن هـر دو   » الخراج بالضمان«ه قاعده كن قاعده بر قاعده احسان آن است ياز ايامت

اش  ىيمات خطـا يت تصـم يارگزار را از مسـئول كتنها  عنى نهي ؛جنبه سلبى و اثباتى است
  .سازد ت را بر عهده دولت مستقر مىيه مسئولكبل ،داند مى امبرّ

ه در جوامـع  كاست سنّت  ى اهليتب رواكور در كمفاد قاعده مبتنى بر نبوى مشهور مذ
در . نقـل شـده اسـت    جمهور احصائى ابى ابن اللئالى عوالىتاب كعه فقط در يش ثىيحد
ه و در شـد ح تلقـى  يصـح  ،ث سندياز ح مهيخز ابنتاب كو  داود بىا سنن، ترمذى سنن
الـذهبى  القطان والمنـذرى و  م و ابنكالحاان ويح الترمذى و ابن ان«: است آمده العروس تاج

 ـالشرع بنوا علالائمة المقلدون قاعدة من قواعداتخذ صحوه و ، دىي ـزب( »واسـعة  ه فروعـاً ي
  ).211ص ،2ج، 1414

الخـراج   ثيصـح حـد  يلا«: نويسـد  ن مـى يچن ـ دانسـته،  ضعيفآن را سند  ،محز ابنولي 
و عهدنا بهـم  «: سدينو گر مىيو در جاى د )13ص، 8ج، 1967، اندلسي محز ابن( »بالضمان
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  .»بالضمان الفاسد الخراجصحون الخبري
در  ،ن اسـاس ي ـن قاعده اسـتناد شـده اسـت و بـر ا    يعه در چند مورد به ايدر فقه ش

   »القدامىالفقهاء  نسلم انجباره بعمل«: آمده است لانىيم  االله تيآمرحوم  عيرات بيتقر
 »الاصـحاب  نيالمرسل المتلقّى بالقبول ب النبوى«: آمده استنيز  ىكارامرحوم  عيالبتاب كدر 

  ).141ص، 1415، ىكارا(
، انصـارى ( داننـد  رقابل اسـتناد مـى  يالسند و غ فيعه خبر را ضعيان شيمشهور فقه اما
 / 96ص، 1317، زدىي ـى يطباطبـا  / 28ص، 1406، آخوند خراسـانى  / 104ص، 1420
  ).1318ص، 1410، خميني

قابـل  هـان  ير فقظنه و آن را بشود نظر  قاعده صرف كه از ضعف مدركدر صورتى 
مفـاد   بـاره در .دلالـت اسـت   جهـت  مهم فهم مفـاد آن از  ،ميبدان به عمل مشهور جبران

ى از آن احتمـالات  يكه فقط كنيبا توجه به ا .ر شده استكذ احتمالات متعددى ،تيروا
  :دشو مى تفاكر آن اكبه ذ ،مناسب بحث است

ن ي ـه در اك ـ اسـت  الـف و لام جـنس بـوده    ،»الخراج«در » الف و لام«احتمال دارد 
ت مـدنى و  ياعـم از مسـئول  ، مـوارد  همـه شـامل   ؛ بنابراينعموم دارد صورت دلالت بر
 مركامبر ايپت قرار گرفته است و يرابر ضمان و مسئولب چون منافع در ؛قراردادى است
. سـت يز مخصـص ن ي ـمورد ن ،آمدهبره يلك ايبركق بر يمصاد ى ازيكق يتطب فقط در مقام
ه در ك ـت اسـت  ين روايا درباره عيالبتاب كدر  نىيخم امام ملاكد به يمؤ ،وركاحتمال مذ

  :فرازى از آن آمده است
 و، ضـاً يالاراضـى والـروؤس ا   هوالخراج المضروب علـى ، الخراج المراد من ونيكحتمل أن ي

 الـوالى فـى   ع ما علىير امورهم و سد حاجاتهم و جمين تدبيالمسلم تعهدات والىالضمان  من
 رهـا مـا  يالاراضـى و غ  الخراج المأخوذ مـن  فالمراد ان، نيالمسلم الاسلام و حال صلاح دولة

  ؛)320ص، 1ج، 1410، خميني( الامور رةاالتعهدات على اد الى منالو على
 زي ـوانات باشـد و منظـور از ضـمان ن   ين و حيات بر زميمال، محتمل است مراد از خراج

آن ازهـاى مـردم و هـر    يارهاى جامعه و بـرآوردن ن كشبرد يم اسلامى در پكتعهدات حا
  .ن لازم استين منافع جامعه و مسلميم جهت تأمكحا ه برك چيزي است

م ين ـكاگر فرض  ،ث مورد بحثيدر حد: سدينو سندگان مىيى از نويك ،ن مورديدر ا
تعهـدى نسـبت بـه ملـت     ، رد تا در مقابل خراجيگ ندارد و خراجى نمىومتى كح اسلام
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ت ك ـز تعهدى نسبت به اداره شـئون ممل يرد نيگ ات مىياگر خراج و مال ايداشته باشد و 
؛ ولـي  دي ـآ ه نمـى يدر ذهن فق است، ها آمده تابكاحتمالاتى جز آنچه در  گاه چيه ،ندارد

ه امـام  ك گونه همان ،ندك ان مىيا بمسائل فقهى ر، ومتكح ارچوبهاگر فرض شد در چ
 ستيشان موجود نياريلام غكدر  ه ظاهراًكشود  مى ن احتمال مطرحيا ،توجه داشته است

  ).16ص، 1382، استادى(
 ،سـت يع ني ـت مختص بـاب ب ين روايا ،دشو لمات فقهاى عامه استنباط مىكآنچه از 

بـه  مربـوط  ه يدر قض فهيابوحن. م شده استكز حير ابواب نيمفاد آن در سا براساسه كبل
فى هذا المدة  ةلان ضمان ئاًيه شيرى عليلا«: وان گفته استيمستأجر از شرط اجاره ح تخطى

  ).1ح، 255ص ،13ج، 1417، عاملي حرّ( »المستأجر فخراجه و منافعه له على انك
عمـل آنهـا    است، ارگزاران به نفع جامعه بودهكه منافع عمل كاز آنجا ، ن اساسيا بر

 ،دي ـه عمل آنها ضـررى حاصـل آ  ياز ناح هرگاه ؛ بنابراينمصالح عمومى است در جهت
در چهره پرداخت غرامـت  ز گاهى يند و تحمل جامعه نكز تحمل ين د ضرر رايجامعه با
از » الخراج بالضمان«ث يچون حد حال،با اين . دولت است آن ه مجرىكد شو ظاهر مى

باعـث  ه ك ـست يز به مضمون آن حدى نيه نيامام فقهاىو عمل است  فيث سند ضعيح
عه يثى ش ـيدر جوامـع حـد  ، هـان يبرخـى فق  ه بنا به نقـل كبل شود،جبران ضعف سندش 

 ـحه ياتى مثل صحيروا  .)192ص، 1415، ىك ـارا( نـد ك مـى  بيذك ـمفـاد آن را ت  ،ولاد ىأب
 بنابراين ؛هاى جدى قرار گرفته است مورد خدشه ،مل بودهجم نيزاز نظر مفاد  ،نيچنهم
ت مـدنى دولـت در برابـر    يت اثبـات مسـئول  يصلاح ،ت و قاعده مستنبط از آنيروا نيا

  .ارگزارانش را نداردك اَعمال زيانبار

  جهينت
  :گردد ل حاصل مىيج ذينتا، آمده در فقه هاى به عمل ياز بررس

هماننـد  ؛ شـده اسـت   رفتهيت دولت اسلامى در برخى موارد امرى پذياصل مسئول. 1
قاتـل آن  ؛ ولـي  دهش ـافـت  ين عمومى كه در اماكه مقتولى يدولت نسبت به د تيمسئول

  .است نامشخص
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ت يد با عنـوان مسـئول  يات حقوقى جديه در ادبكدرباره مسائلي است محل بحث . 2
باره نكـات ذيـل    نيه در اكارگزارانش مطرح است ك اَعمال زيانباردولت در قبال  مدنى

  :قابل تأمل است
 ارگزارانشك ـى برخـى از  يخطـا  اعَمـال زيانبـار  ت دولـت نسـبت بـه    يمسـئول ) الف

  .ى استعه و سنّيهان شيمنصوص و مورد اتفاق همه فق ـ قضات مثل ـ
 ىيخطـا  اعَمـال زيانبـار  ت مدنى دولت نسبت بـه  يمسئولدر محل اختلاف فقط ) ب

خسـارت   واردآمـدن  باعـث ، انجـام خـدمت   هنگـام ه ك ـارگزاران دولتـى اسـت   كر يسا
، نيات و قواعـد فقهـى و همچن ـ  ي ـز با توجه به مفاد برخـى روا ين بارهن يدر ا. گردند مى

، ت قضـات يات نـاظر بـه عـدم مسـئول    ي ـت روايخصوص ـ يالغا كمك هان و بهيانظار فق
اعَمـال  را ي ـز؛ حكم كردت دولت يارگزاران و مسئولكت شخصى يمسئول توان به عدم مى

؛ گـردد  ز بـه جامعـه منتهـى مـى    ينفع آن ن، جامعه بودهجهت مصالح  در ان غالباًكارگزار
 ـ « هبراساس قاعد بنابراين ت دولـت بـه   ياى در مسـئول  شـبهه ، »كالنمـاء والـدر   نيالـتلازم ب

براسـاس قواعـد   م ياگر بخـواه ، ن صورتير ايدر غ و ماند ندگى از جامعه باقى نمىينما
شخصـى آنهـا    بر عهـده  ها تحال همهان را در اَعمال كارگزارج ينتا، عام مسئوليت مدني

ه ك ـبه خصوص مناصـبي  ؛ دشورش مناصب دولتى نيسى حاضر به پذكبسا  چه، ميگذار
 هك ـگردد  اختلال نظام مى باعثز ين مسئلهن يى داشته باشند و ايرى بالايپذ كسيدرجه ر

 آنه دولت بخواهد در مقـام جبـران   كضرر آن به مراتب بالاتر از تحمل خسارتى است 
ه در مرتبـه  كح با ضررى است يترج ممسلّبه طور ، تعارض دو قاعده لاضررد و در يبرآ

   . دارد ترى قرار نازل
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